
از پول های میلیونی لذت می بردم

از بیست ودوسالگی مسیر زندگی هنری خود را مشــخص و چرم را برای خلق هنر انتخاب می کند. کاری که انواع بدیهی آن کیف، کفش و 

جاکلیدی است اما آن را به هرچه بتوان با چرم تولید کرد تبدیل کرده اســت. «از یازده سال پیش وارد کار چرم شدم. همین که مدرکم را 

گرفتم، وارد کار شدم. هر چه با چرم قابل اجرا باشد تولید می کنیم، از کیف و کفش بگیرید تا طراحی داخل تریلی و دورفرمان ماشین 

و روکش صندلی خودرو. حتی خرده ریزهایی مانند جاکنترلی هم تولید می کنیم. هیچ محدودیتی نداریم. برای شروع، خودم انتخاب 

کردم کارم را به حاشیه شهر ببرم. کارگاهی در بولوار طبرسی اجاره کردم و مشغول شدم. تا آن زمان واقعا شناختی از حاشیه شهر، زنان 

حاشیه نشین و مشکلات آن ها نداشتم. الان سبک زندگی ام بعد از سال ها زندگی در این مناطق تغییر کرده است. از اینکه برای زنان 

این منطقه کاری ایجاد کرده ام واقعا خوشحالم اما از شرایط سختی که دارند رنج می برم. اوایلی که کار را راه انداخته بودم، به دنبال 

کسب درآمد بودم. از اینکه پول  های میلیونی به حسابم می آمد لذت می بردم اما کم کم نگاهم تغییر کرد. الان ادامه کار و تداوم آن برایم 

مهم است. اینکه همیشه کاری برای خانم هایی که با هم همکاری داریم باشد ارزشمند است.»


ورود آقایان ممنوع

او کارش را در حاشیه شهر شروع می کند و زنان را پای کار می آورد. همه آنچه را بلد است به شاگردان 
خود می آموزد تا آن ها نیز به استادکارانی ماهر بدل شوند. «کار را که شروع کردم، علاوه بر بزرگ ترها 
به بچه ها هم آموزش می دادم. دختر خودم هفت ســالگی شروع کرد و یک ســال بعد برای خودش 
استادکار شد. الان فقط به پانزده نفر از بچه های هشت تا یازده ســاله آموزش داده ام و کارهایی که 
از دستشــان بربیاید انجام می دهند. از نظر برخی ها، کار این بچه ها مورد قبول نیست و می گویند 
کودک کار حســاب می شــوند ولی از نظر من، بچه ها وقتی هنر و حرفــه ای بیاموزند، آینده بهتری 
خواهند داشــت. حتی می فهمند و درک می کنند که پول درآوردن چقدر سخت است و به خانواده 
به ویژه پدران خود خــرده نمی گیرند. این موضوع را در زندگی خودم هم پیــاده کرده ام. دخترم اگر 

چیزی فراتر و بیش از نیازهای برنامه ریزی شده بخواهد، باید خودش بخشی از هزینه آن را 
تأمین کند. کار چرم را بلد است و می تواند با تولید چند کار، درآمدی داشته باشد. این 

رویه خانواده های ما بوده است و از این روش تربیت زیان نکرده ایم. بچه هایی هم 
که آموزش دیده اند زیان نکرده اند. یکی از بچه ها سه سال تمام برایم کار کرد 
و همه فوت و فن کار را یاد گرفت. الان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور 
رفته  است و چون مجبور است هزینه هایش را تأمین کند، با همین اندوخته ها 

کسب وکاری راه انداخته است و خیلی راضی  اســت. چهار نفر از خانم ها هم 
مستقل شده  و برای خودشان کارگاه زده اند. سه نفر از بچه ها تهران رفته اند و آنجا 

کار می کنند. الان ۳۵ خانم هم به صورتی ثبتی با من همکاری می کنند. هرکدام 
رده بندی و سطح بندی دارند و کارهای مختلفی انجام می دهند. در کنار این افراد، 

حدود ۳۲ نفر هم غیرثبتی با کارگاه همکاری می کنند که چون اتباع هســتند ثبت 
نمی شوند. در کارگاه ما فقط ورود آقایان ممنوع است وگرنه برای بچه ها و خانم ها هیچ 

محدودیتی نیست. البته در بین افرادی که کار را به منزل می برند، هستند خانواده هایی 
کــه 

و بولوار طبرسی بگیرید تا بولوار شاهنامه و گستره مناطق کاری ما هم وسیع است. از گلشهر شرایطی ایجاد کنم که همیشه کار برای خانم ها باشد. شهر نیاز به کار همیشه هست. برای همین، سعی کرده ام هستند. در این ســال ها متوجه شــده ام که در مناطق حاشیه مردان آن ها هم کار را انجام می دهند ولی طرف قرارداد من خانم ها 
گلبهار سفارش کار می برند.»

از دستشــان بربیاید انجام می دهند. از نظر برخی ها، کار این بچه ها مورد قبول نیست و می گویند 
کودک کار حســاب می شــوند ولی از نظر من، بچه ها وقتی هنر و حرفــه ای بیاموزند، آینده بهتری 
خواهند داشــت. حتی می فهمند و درک می کنند که پول درآوردن چقدر سخت است و به خانواده 
به ویژه پدران خود خــرده نمی گیرند. این موضوع را در زندگی خودم هم پیــاده کرده ام. دخترم اگر 

چیزی فراتر و بیش از نیازهای برنامه ریزی شده بخواهد، باید خودش بخشی از هزینه آن را 
تأمین کند. کار چرم را بلد است و می تواند با تولید چند کار، درآمدی داشته باشد. این 

رویه خانواده های ما بوده است و از این روش تربیت زیان نکرده ایم. بچه هایی هم 
که آموزش دیده اند زیان نکرده اند. یکی از بچه ها سه سال تمام برایم کار کرد 

همه نمایشگاه ها را شرکت می کنم

این کارآفرین سی وسه ســاله با شــعار اینکه همه باید یک 

استاد کار بشوند، پیش می رود و کار را تا مرحله استادکاری به همه هنرآموزان خود می آموزد. او 

یک نکته را هم همیشــه مدنظر دارد، اینکه در سراسر ایام سال کار برای تیم همراهش باشد. «وقتی 

کار چرم را شروع کردم، همه مجوزهای مورد نیاز را گرفتم. همه گواهی های مهارت را هم کسب 

کردم اما همیشه یک مشکل داشــتم. آن هم این بود که در استان ما به صنایع دستی توجه 

نمی شد و جایگاه خوبی نداشت. خیلی ها ارزش یک کار دستی و هنری را نمی دانستند 

و سر قیمت ها چانه می زدنــد. این موضوع من را خیلی اذیــت می کند چون اعتقاد 

دارم هر کاری ارزشی دارد. برای همین، کارم را با شرکت در نمایشگاه ها گسترش 

دادم و با سلیقه مخاطبان مختلف آشنا شدم. همه نمایشگاه ها می رفتم زیرا با 

حضور در نمایشگاه ها می توانستم برای همه ایام سال خانم ها کار و سفارش 

هماهنگ کنم. در قراردادهایی که با هم می بندیم، من تعهد می دهم که 

تا مثلا سه سال به  صورت دائم برای آن ها کار تأمین کنم. آن ها هم تعهد 

می دهند تا این مدت با من همکاری کنند. البته قراردادهای دختران 

را علاوه بر خودشــان پدرها و زنان را همسران آن ها نیز باید امضا کنند 

که همکاری داشته باشند. هدف اصلی من این است که بچه ها و خانم ها 

آن قدر آموزش ببینند که خودشــان یک استادکار شــوند و مستقل کار 

کنند. حتی اگر مستقل شوند به آن ها سفارش کار می دهم و از این موضوع 

راضی هســتم. علاوه بر این، با مجوزی که دارم، می توانــم به بچه ها مدرک 

بدهم و آن ها را برای آزمون به سازمان فنی و حرفه ای معرفی کنم تا مدارک لازم 

را کسب کنند و خودشان کارگاه راه بیندازند.»

تأمین کند. کار چرم را بلد است و می تواند با تولید چند کار، درآمدی داشته باشد. این 
رویه خانواده های ما بوده است و از این روش تربیت زیان نکرده ایم. بچه هایی هم 

که آموزش دیده اند زیان نکرده اند. یکی از بچه ها سه سال تمام برایم کار کرد 
و همه فوت و فن کار را یاد گرفت. الان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور 
رفته  است و چون مجبور است هزینه هایش را تأمین کند، با همین اندوخته ها 

کسب وکاری راه انداخته است و خیلی راضی  اســت. چهار نفر از خانم ها هم 
مستقل شده  و برای خودشان کارگاه زده اند. سه نفر از بچه ها تهران رفته اند و آنجا 

کار می کنند. الان ۳۵ خانم هم به صورتی ثبتی با من همکاری می کنند. هرکدام 
کار می کنند. الان ۳۵
رده بندی و سطح بندی دارند و کارهای مختلفی انجام می دهند. در کنار این افراد، ۳۵

۳۲حدود ۳۲حدود ۳۲ نفر هم غیرثبتی با کارگاه همکاری می کنند که چون اتباع هســتند ثبت 
نمی شوند. در کارگاه ما فقط ورود آقایان ممنوع است وگرنه برای بچه ها و خانم ها هیچ 

محدودیتی نیست. البته در بین افرادی که کار را به منزل می برند، هستند خانواده هایی 
کــه 

و بولوار طبرسی بگیرید تا بولوار شاهنامه و گستره مناطق کاری ما هم وسیع است. از گلشهر شرایطی ایجاد کنم که همیشه کار برای خانم ها باشد. شهر نیاز به کار همیشه هست. برای همین، سعی کرده ام هستند. در این ســال ها متوجه شــده ام که در مناطق حاشیه مردان آن ها هم کار را انجام می دهند ولی طرف قرارداد من خانم ها 
گلبهار سفارش کار می برند.»

که آموزش دیده اند زیان نکرده اند. یکی از بچه ها سه سال تمام برایم کار کرد 
و همه فوت و فن کار را یاد گرفت. الان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور 
رفته  است و چون مجبور است هزینه هایش را تأمین کند، با همین اندوخته ها 

کسب وکاری راه انداخته است و خیلی راضی  اســت. چهار نفر از خانم ها هم 
مستقل شده  و برای خودشان کارگاه زده اند. سه نفر از بچه ها تهران رفته اند و آنجا 

رده بندی و سطح بندی دارند و کارهای مختلفی انجام می دهند. در کنار این افراد،  خانم هم به صورتی ثبتی با من همکاری می کنند. هرکدام 
 نفر هم غیرثبتی با کارگاه همکاری می کنند که چون اتباع هســتند ثبت 

نمی شوند. در کارگاه ما فقط ورود آقایان ممنوع است وگرنه برای بچه ها و خانم ها هیچ 
محدودیتی نیست. البته در بین افرادی که کار را به منزل می برند، هستند خانواده هایی 

و بولوار طبرسی بگیرید تا بولوار شاهنامه و گستره مناطق کاری ما هم وسیع است. از گلشهر شرایطی ایجاد کنم که همیشه کار برای خانم ها باشد. شهر نیاز به کار همیشه هست. برای همین، سعی کرده ام هستند. در این ســال ها متوجه شــده ام که در مناطق حاشیه مردان آن ها هم کار را انجام می دهند ولی طرف قرارداد من خانم ها 
گلبهار سفارش کار می برند.»

همه نمایشگاه ها را شرکت می کنم

این کارآفرین سی وسه ســاله با شــعار اینکه همه باید یک 

استاد کار بشوند، پیش می رود و کار را تا مرحله استادکاری به همه هنرآموزان خود می آموزد. او 

یک نکته را هم همیشــه مدنظر دارد، اینکه در سراسر ایام سال کار برای تیم همراهش باشد. «وقتی 

کار چرم را شروع کردم، همه مجوزهای مورد نیاز را گرفتم. همه گواهی های مهارت را هم کسب 

کردم اما همیشه یک مشکل داشــتم. آن هم این بود که در استان ما به صنایع دستی توجه 

نمی شد و جایگاه خوبی نداشت. خیلی ها ارزش یک کار دستی و هنری را نمی دانستند 

و سر قیمت ها چانه می زدنــد. این موضوع من را خیلی اذیــت می کند چون اعتقاد 

دارم هر کاری ارزشی دارد. برای همین، کارم را با شرکت در نمایشگاه ها گسترش 

دادم و با سلیقه مخاطبان مختلف آشنا شدم. همه نمایشگاه ها می رفتم زیرا با 

حضور در نمایشگاه ها می توانستم برای همه ایام سال خانم ها کار و سفارش 

هماهنگ کنم. در قراردادهایی که با هم می بندیم، من تعهد می دهم که 

تا مثلا سه سال به  صورت دائم برای آن ها کار تأمین کنم. آن ها هم تعهد 

می دهند تا این مدت با من همکاری کنند. البته قراردادهای دختران 

را علاوه بر خودشــان پدرها و زنان را همسران آن ها نیز باید امضا کنند 

که همکاری داشته باشند. هدف اصلی من این است که بچه ها و خانم ها 

آن قدر آموزش ببینند که خودشــان یک استادکار شــوند و مستقل کار 

کنند. حتی اگر مستقل شوند به آن ها سفارش کار می دهم و از این موضوع 

راضی هســتم. علاوه بر این، با مجوزی که دارم، می توانــم به بچه ها مدرک 

بدهم و آن ها را برای آزمون به سازمان فنی و حرفه ای معرفی کنم تا مدارک لازم 

را کسب کنند و خودشان کارگاه راه بیندازند.»

 کار از خانه به بازار

او کارش را گســترش می دهد و علاوه بــر بازارهای 

داخلی، وارد بازارهای خارجی نیز می شود. در خلال 

ایــن ورود، کارگاه تولیــدی خود را بــه خانه منتقل 

می کند، خانه ای در حوالــی خیابان مفتح که محل 

زندگی اش هم هست. «بعد از چند سال که از اجاره 

کارگاه گذشت، تصمیم گرفتم کار را به خانه بیاورم. 

به عبارتــی، کار از خانه به خانــه. خانم ها همین جا 

می آیند و کارها را ســفارش می گیرند. اگر آموزشی 

نیاز باشد می بینند و سفارش ها را در خانه خودشان 

انجــام می دهند. همــه از این رویه راضی هســتند 

و باعث گســترش و راحتی کار برای خانم ها شــده 

است که می توانند در کنار خانواده و در خانه، هم به 

امور خانه داری برســند هم کار کنند و درآمد داشته 

باشند. همراهی آن ها برای من خیلی مهم است. تا 

دست های آن ها نباشد کار من معنی پیدا نمی کند. 

الان هر هفته فقط هزار کیف جیبی تولید می کنیم 

که یکی از تولیدات ماست. ابتدا با برند صوفی وارد 

بازار شــدم  اما بعد از مدتی در عرصــه بین المللی، 

مجبور شــدم برنــد را تغییر دهم و نامی انگلیســی 

بگذارم. برای همین از سرواژه های نام خانوادگی ام 

اســتفاده کردم. الان عمده صادراتی کــه داریم به 

عمان است اما از کشــورهای دیگری مانند کانادا و 

آلمان هم سفارش داشته ایم. برای حذف واسطه ها 

در ارســال کالاها بــه دنبــال گرفتن مجــوز از اتاق 

بازرگانی هم هستم. متأســفانه هزینه زیادی برای 

صادرات باید به واسطه ها بپردازیم که سود کار را کم 

می کند. برای صادرات هم به خیلی از موارد از جمله 

ذائقه مخاطب توجــه کرده ایم. کاری کــه به کانادا 

می رود با کاری که به عمان می رود از نظر ســبک و 

متریال متفاوت اســت. این موضوع درباره کارهای 

داخلی هــم صدق می کند. ســلیقه مــردم تهران با 

مشــهد و مردم مشــهد با اصفهان خیلــی متفاوت 

اســت. ما همیشــه به این تفاوت ها توجه می کنیم. 

گاهی هم به خلق ایده های نو دست می زنیم و ثبت 

صنفی و کارهای شناسنامه دار داریم. تا کنون پانزده 

کار چرم و سه کار ســوزن دوزی را در کشور ثبت اثر 

و شناسنامه دار کرده و حق و حقوق اثر را برای خود 

حفظ کرده ایم. این ثبت ها به این دلیل اســت یک 

وقت هایی از کارهای روتین و تکــراری می گذریم و 

در تعــداد محدود کارهای خاص می زنیم که شــاید 

تنها دو نمونه از آن ها تولید شــود ولی خاص اند و 

قیمت ویژه دارند. به سفارش مشتری هستند و چرم 

را با هرچــه بخواهند ترکیب می کنیــم تا کاری ویژه 

تولید کنیم.»

در ارســال کالاها بــه دنبــال گرفتن مجــوز از اتاق 

بازرگانی هم هستم. متأســفانه هزینه زیادی برای 

صادرات باید به واسطه ها بپردازیم که سود کار را کم 

می کند. برای صادرات هم به خیلی از موارد از جمله 

ذائقه مخاطب توجــه کرده ایم. کاری کــه به کانادا 

می رود با کاری که به عمان می رود از نظر ســبک و 

متریال متفاوت اســت. این موضوع درباره کارهای 

داخلی هــم صدق می کند. ســلیقه مــردم تهران با 

مشــهد و مردم مشــهد با اصفهان خیلــی متفاوت 

اســت. ما همیشــه به این تفاوت ها توجه می کنیم. 

گاهی هم به خلق ایده های نو دست می زنیم و ثبت 

صنفی و کارهای شناسنامه دار داریم. تا کنون پانزده 

کار چرم و سه کار ســوزن دوزی را در کشور ثبت اثر 

و شناسنامه دار کرده و حق و حقوق اثر را برای خود 

حفظ کرده ایم. این ثبت ها به این دلیل اســت یک 

وقت هایی از کارهای روتین و تکــراری می گذریم و 

در تعــداد محدود کارهای خاص می زنیم که شــاید 

یک سبک زندگی خاص
او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز 

از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها 

سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را 

در ســود ســهیم می کند. خانم صوفی برای کار زنان حاشــیه شهر 

و نیازهای آنان ارزش قائل اســت و با زندگــی در این مناطق با اینکه 

می تواند این کار را نکند، همراهی خود را اثبات کرده اســت. کار او 

نه تنها تولید بلکه یک سبک زندگی همراه با ایمان و خلاقیت است.

کــه 
و بولوار طبرسی بگیرید تا بولوار شاهنامه و گستره مناطق کاری ما هم وسیع است. از گلشهر شرایطی ایجاد کنم که همیشه کار برای خانم ها باشد. شهر نیاز به کار همیشه هست. برای همین، سعی کرده ام هستند. در این ســال ها متوجه شــده ام که در مناطق حاشیه 

گلبهار سفارش کار می برند.»

کار چرم را شروع کردم، همه مجوزهای مورد نیاز را گرفتم. همه گواهی های مهارت را هم کسب 

کردم اما همیشه یک مشکل داشــتم. آن هم این بود که در استان ما به صنایع دستی توجه 

کردم اما همیشه یک مشکل داشــتم. آن هم این بود که در استان ما به صنایع دستی توجه 

نمی شد و جایگاه خوبی نداشت. خیلی ها ارزش یک کار دستی و هنری را نمی دانستند 

استاد کار بشوند، پیش می رود و کار را تا مرحله استادکاری به همه هنرآموزان خود می آموزد. او 

استاد کار بشوند، پیش می رود و کار را تا مرحله استادکاری به همه هنرآموزان خود می آموزد. او 

بدهم و آن ها را برای آزمون به سازمان فنی و حرفه ای معرفی کنم تا مدارک لازم 

دارم هر کاری ارزشی دارد. برای همین، کارم را با شرکت در نمایشگاه ها گسترش 

دادم و با سلیقه مخاطبان مختلف آشنا شدم. همه نمایشگاه ها می رفتم زیرا با 

یک نکته را هم همیشــه مدنظر دارد، اینکه در سراسر ایام سال کار برای تیم همراهش باشد. «وقتی 

کار چرم را شروع کردم، همه مجوزهای مورد نیاز را گرفتم. همه گواهی های مهارت را هم کسب 
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یک نکته را هم همیشــه مدنظر دارد، اینکه در سراسر ایام سال کار برای تیم همراهش باشد. «وقتی 

نه تنها تولید بلکه یک سبک زندگی همراه با ایمان و خلاقیت است.

حضور در نمایشگاه ها می توانستم برای همه ایام سال خانم ها کار و سفارش 
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نمی شد و جایگاه خوبی نداشت. خیلی ها ارزش یک کار دستی و هنری را نمی دانستند 

و سر قیمت ها چانه می زدنــد. این موضوع من را خیلی اذیــت می کند چون اعتقاد 

می تواند این کار را نکند، همراهی خود را اثبات کرده اســت. کار او می تواند این کار را نکند، همراهی خود را اثبات کرده اســت. کار او 
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و نیازهای آنان ارزش قائل اســت و با زندگــی در این مناطق با اینکه و نیازهای آنان ارزش قائل اســت و با زندگــی در این مناطق با اینکه و نیازهای آنان ارزش قائل اســت و با زندگــی در این مناطق با اینکه 

می تواند این کار را نکند، همراهی خود را اثبات کرده اســت. کار او می تواند این کار را نکند، همراهی خود را اثبات کرده اســت. کار او می تواند این کار را نکند، همراهی خود را اثبات کرده اســت. کار او 

بدهم و آن ها را برای آزمون به سازمان فنی و حرفه ای معرفی کنم تا مدارک لازم 

در ســود ســهیم می کند. خانم صوفی برای کار زنان حاشــیه شهر 
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در ســود ســهیم می کند. خانم صوفی برای کار زنان حاشــیه شهر در ســود ســهیم می کند. خانم صوفی برای کار زنان حاشــیه شهر 

سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را 

در ســود ســهیم می کند. خانم صوفی برای کار زنان حاشــیه شهر در ســود ســهیم می کند. خانم صوفی برای کار زنان حاشــیه شهر در ســود ســهیم می کند. خانم صوفی برای کار زنان حاشــیه شهر 

سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را 

دادم و با سلیقه مخاطبان مختلف آشنا شدم. همه نمایشگاه ها می رفتم زیرا با 

حضور در نمایشگاه ها می توانستم برای همه ایام سال خانم ها کار و سفارش 

و سر قیمت ها چانه می زدنــد. این موضوع من را خیلی اذیــت می کند چون اعتقاد 
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دارم هر کاری ارزشی دارد. برای همین، کارم را با شرکت در نمایشگاه ها گسترش 

۵

۲شنبــــــه
۱۸ مهر ۱۴۰۱

۱۳ ربیع الاول ۱۴۴۴ شماره ۳۷۷۹

تنها دو نمونه از آن ها تولید شــود ولی خاص اند و 

قیمت ویژه دارند. به سفارش مشتری هستند و چرم 

را با هرچــه بخواهند ترکیب می کنیــم تا کاری ویژه 

یک سبک زندگی خاصیک سبک زندگی خاصیک سبک زندگی خاصیک سبک زندگی خاص
او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز 

از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها 

سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را 

او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز 

از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها 

سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را 

او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز 

از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها 

او برای ایده ها هزینــه می دهد و یک گــروه ایده پرداز 

سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را 

از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها 

سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را 

از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها از خانم هایــی که همکارش هســتند دارد. بــرای ایده ها 

سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را سرمایه گذاری می کند و وقتی به بار نشســتند، ایده پرداز را 

از بیست ودوسالگی مسیر زندگی هنری خود را مشــخص و چرم را برای خلق هنر انتخاب می کند. کاری که انواع بدیهی آن کیف، کفش و 

جاکلیدی است اما آن را به هرچه بتوان با چرم تولید کرد تبدیل کرده اســت. «از یازده سال پیش وارد کار چرم شدم. همین که مدرکم را 

گرفتم، وارد کار شدم. هر چه با چرم قابل اجرا باشد تولید می کنیم، از کیف و کفش بگیرید تا طراحی داخل تریلی و دورفرمان ماشین 

و روکش صندلی خودرو. حتی خرده ریزهایی مانند جاکنترلی هم تولید می کنیم. هیچ محدودیتی نداریم. برای شروع، خودم انتخاب 

کردم کارم را به حاشیه شهر ببرم. کارگاهی در بولوار طبرسی اجاره کردم و مشغول شدم. تا آن زمان واقعا شناختی از حاشیه شهر، زنان 

حاشیه نشین و مشکلات آن ها نداشتم. الان سبک زندگی ام بعد از سال ها زندگی در این مناطق تغییر کرده است. از اینکه برای زنان 

این منطقه کاری ایجاد کرده ام واقعا خوشحالم اما از شرایط سختی که دارند رنج می برم. اوایلی که کار را راه انداخته بودم، به دنبال 

کسب درآمد بودم. از اینکه پول  های میلیونی به حسابم می آمد لذت می بردم اما کم کم نگاهم تغییر کرد. الان ادامه کار و تداوم آن برایم 


